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مردیکهزیادمیدانستوکمترمیخواست
جزئیات کمتر شنیده شده زندگی پر فراز و نشیب سیروس گرجستانی

سیروس گرجستانی با نام اصلی علی اکبر محمودزاده 
گرجستانی ۲۵ اسفند ۱۳۲۳ در رشت به دنیا آمده 
بود؛ به قول خودش »رشــت متمــدن«. او اصالتی 
آذری داشت و گفته می شود که پدر او از باکو به ایران 

مهاجرت کرده بود.
هشــت ســاله بود که پدر و مادرش به تهران کوچ 
کردند؛ تهرانِ ناصر خسرو، کوچه مروی. کوچه ای 
باریک و بن بســت با دیوارهای کاه گلی و خانه های 
قدیمی. گرجستانی در خاطراتش از آن دوران به یاد 
می آورد که کلاس دوم ابتدایی، بغل دستی هایش که 
دو تا »بچه تهرون« بودند چطور پس کله اش می زدند 
و لهجه رشتی اش را مسخره می کردند. همین بود که 
باعث شد مدت ها در خانه جلوی آینه بنشیند و لهجه 
»تهرونی« را تمرین کند. او آنقدر برای این کار انگیزه 
و استعداد داشت که به قول خودش از کلاس سوم 

دیگر مثل »آن ها« حرف می زد.
نوجوان که بود، پدر و مادرش از هم جدا شــدند و 
سیروس پیش مادر و ناپدری اش بزرگ شد. پدرش 
پیرمردی دستفروش و دوره گرد بود که خرجش را 
می داد. در نوجوانی از بازی کردن فوتبال در کوچه ها 
و زمین های خاکی محله به سمت فوتبال حرفه ای 
کشیده شد. با تشویق دور و بری ها به باشگاه شاهین 
)پرسپولیس فعلی( رفت و در تیم نوجوانان آن عضو 
شد. بعد از بازی در رده های پایین باشگاه، به دسته 
اول رسید و چهار سال در سطح اول فوتبال آن زمان 
در کنار بازیکنانــی مثل همایون بهــزادی و ناصر 

ابراهیمی بازی کرد.
او بیشتر وقت ها به جای نشستن سر کلاس درس 
در ورزشگاه امجدیه توپ می زد. بعد از اینکه با هزار 

زحمت دیپلمــش را گرفت و با اینکــه بزرگ ترین 
آرزویش رفتن به تیم ملی فوتبال ایران بود، یک روز 
به خودش گفت: »این نامردیه سیروس که تو بخوای 
ورزش کنی، فوتبال بــازی کنی، بری تیم ملی، این 
پیرمرد کار کنه بده به تو«. این شد که عشق و احترام 
او به پدرش به علاقه اش به فوتبال چربید و سیروس 
گرجســتانی بعد از گرفتن دیپلــم، فوتبال را برای 

همیشه کنار گذاشت و رفت سر کار.
به یاد می آورد که وقتی نخستین حقوقش را گرفت، 
با شــوق و ذوق رفت برای قدردانــی از پدر پیرش. 
می خواست نخستین حقوقش را به پدرش بدهد و 
از آن به بعد او از پدرش مراقبت کند. به محل اقامت 
پدرش که اتاقکی بود در مســافرخانه ای محقر در 
ناصرخسرو رفت، اما کسی از پیرمرد خبری نداشت. 
به پاتوق او که قهوه خانه ای بود هم رفت اما باز خبری 
نبود. بعد از ماه ها جســت وجو و حتی ســر زدن به 
پزشکی قانونی، خبری از پدر نشد که نشد. او با حقوق 
ماه اول کاری اش که قرار بود خرج نگهداری از پدر 
باشد، دست آخر دو عروسک چینی خرید و گذاشت 
سر طاقچه که تا آخر عمر نگاه کردن به آن ها، یاد پدر 

و سرنوشت مبهم او را برایش تازه می کرد.
نخســتین کارســیروس گرجســتانی انبارداری 
درکارخانه »آزمایش« بــود. آنجا با مرحوم »هادی 
اسلامی« آشــنا می شــود. هادی که در کارخانه، 
زیردست ســیروس بود به دوست نزدیک او تبدیل 
شد، اما بعد از یک ســال او کارخانه را ترک می کند 
تا اینکه دو سه ســال بعد این دو دوســت به طور 
اتفاقی در نزدیکی »تئاتر شهر« به هم برمی خورند 
و اسلامی می گوید که وارد تئاتر شده و به گرجستانی 

هم پیشنهاد می دهد که نقشــی در یک نمایش را 
برعهده بگیرد؛ نقش یک »آب حوضی«. بعد از آن در 
چند نمایش دیگر نقش های پیش پا افتاده گرفت. 
گرجستانی در ســال ۴۵ هم در دو فیلم سینمایی 
ظاهر شده بود، اما »بازیگر سینما« نبود. او که کار 
انبارداری را رها کرده و به استخدام وزارت فرهنگ و 
هنر درآمده بود، فعالیت حرفه ای و بدون وقفه خود 
در عرصه هنرهای نمایشــی را از اولین ســال پس 
از انقلاب شــروع کرد. گرچه پیش تــر اینجا و آنجا 
نقش های کوچکی گرفته بود، اما ســال ۱۳۵۸ در 
دو فیلم ســینمایی بازی کرد و سال ۵۹ در دو فیلم 
دیگر؛ در سال ۶۲ در فیلم »دادشاه« به کارگردانی 
حبیب کاوش و تله تئاتر »هنگامه شیرین وصل« به 
کارگردانی هادی مرزبــان و نمایش »مخمصه« به 
کارگردانی فرهاد مجدآبادی بازی کرد و بعد از آن 
می شد گفت »سیروس گرجستانی، بازیگر سینما، 

تئاتر و تلویزیون«.
او بین ســال های ۵۷ تــا ۹۹ دســت کم در ۶۸ اثر 
تلویزیونی ایفای نقش کرد کــه به یاد ماندنی ترین 
آن ها شاید نقش آفرینی او در سریال »شهریار« باشد؛ 
نقشی که خودش می گوید علت خوب شدنش این 
بود که سر و شکل و هیبت استاد شهریار در سال های 
پیری، او را به یاد پدر پیــرش می انداخت و به قول 
خودش »شهریار گرچه نقش سختی بود، اما برای من 
آسان ترین نقش شهریار بود؛ برای اینکه شهریار تمام 
ویژگی های پدر خدابیامرزم - هیکلش، قیافه اش، 
حرف زدنش - را داشــت. من در واقع پدرم را بازی 
کردم«. گرجستانی در فاصله سال های ۴۹ تا ۷۸ با 
حدود بیست و چند نمایش روی صحنه رفت و نامش 

در فهرســت بازیگران دست کم ۴۷ فیلم سینمایی 
هم دیده می شــود. گرچه خودش دوســت داشت 
به عنوان بازیگر سینما شناخته شــود، اما با وجود 
تعدد کارهای سینمایی اش بیشتر به عنوان بازیگر 
تلویزیون شناخته می شــود که از این بابت متأسف 
بود. او در بسیاری از سریال های پرمخاطب تلویزیون 
مثل ســریال »امام علی )ع(«، »کیف انگلیسی«، 
»کلاه پهلوی«، »صاحبدلان«، »متهم گریخت«، 
»پشــت کنکوری ها« و »کاکتوس« بــازی کرده 
بود، اما به عقیده خودش با بــازی در »پروژه اصغر 
فرهادی« - سریالی به نام »یادداشت های کودکی« 
که فرهادی نویســنده اش بود - دوران شــکوفایی 

حرفه ای اش آغاز شد.
فرهادی، گرجستانی را در تئاتر »معرکه در معرکه« 
اثر داوود میرباقری، دیده بود؛ نمایشی که هم برای 

گرجستانی موفقیتی حرفه ای بود و هم باعث دوستی 
او با میرباقری شد؛ رفاقتی که منجر به همکاری آن ها 
در دو نمایش دیگر و همچنین ســریال های »امام 
علی، »شــاهگوش« و »دندون طــلا«، و فیلم های 
سینمایی »مســافر ری«، »ساحره«، و »آدم برفی« 
شد. »ما همه با هم هستیم« ساخته کمال تبریزی، 
»قانون مورفی« ساخته رامبد جوان، »نهنگ عنبر ۲: 
سلکشن رؤیا« ساخته سامان مقدم، »تیغ و ابریشم« 
ســاخته مســعود کیمیایی، »تنوره دیو« ساخته 
کیانوش عیاری و »زرد قناری« ســاخته رخشــان 
بنی اعتماد از جمله دیگر آثار ســینمایی است که 
گرجســتانی در آن ها ایفای نقش کرده است. قطار 
زندگی پر فراز و نشیب سیروس گرجستانی، شامگاه 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹ در بیمارستان لواسانی تهران 

به ایستگاه پایانی رسید.

فرهنگوهنر
Culture And Art

آنتونیوباندراسوماریاکاسادو
میزبان»گویا2020«

همشهریآنلاین: میزبانی مراســم جوایز گویا 
که به عنوان اسکار اسپانیا شــناخته می شود، بر 
عهده آنتونیو باندراس بازیگر اسپانیایی قرار گرفت. 
آنتونیو باندراس برای میزبانی مراسم جوایز گویا از 
سوی آکادمی اسپانیا در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. 
این مراسم ۲۷ فوریه سال آینده میلادی )۹ اسفند 
۱۳۹۹( در شهر زادگاه باندراس یعنی مالاگا برگزار 
می شود. این نخستین باری است که میزبانی این 
مراسم بر عهده این بازیگر قرار گرفته است. در این 
کار ماریا کاســادو یکی از مشهورترین خبرنگاران 
تلویزیونی اسپانیا که رئیس آکادمی تلویزیون هم 

هست، وی را همراهی می کند.

»خونشد«مسعودکیمیایی
مجوزنمایشگرفت

فارس:شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه 
نمایش فیلم های ســینمایی در جلسه اخیر که با 
حضور اکثریت اعضا برگزار شــد، با مجوز نمایش 
برای فیلم های »خون شــد« بــه تهیه کنندگی 
جواد نوروز بیگی، کارگردانی و نویسندگی مسعود 
کیمیایی با درجه بندی سنی ۱۲+ و »نارگیل« به 
تهیه کنندگی ســیدابراهیم عامریان، کارگردانی 
سیدداوود اطیابی و نویســندگی حمزه صالحی 

موافقت کرد.

اعتراضبهحضوردخترمایکل
جکسندرنقشمسیح

سینما: بیش از ۲۶۰ هزار نفر با امضای عریضه ای 
در فضای مجازی خواســتار ممانعــت از نمایش 
فیلمی با بازی پاریس جکســن در نقش عیســی 
مسیح )ع( شدند. فیلم جدیدی با عنوان »عادت« 
که با بازی پاریس دختر مایکل جکســن ســتاره 
فقید موســیقی جهان ساخته شــده است، مورد 
هجمه فراوانــی در فضای مجاری قــرار گرفته و 
بیش از ۲۶۰ هزار نفر با امضــای نامه ای خواهان 
جلوگیری از نمایش این فیلم مســیح هراســانه 
شده اند. حضور پاریس جکسن در کنار بلا تورن و 
گوین رزدیل برای بازی در فیلم »عادت« نخستین 
بار در ماه آوریل اعلام شد و در خلاصه داستان آن 
آمده دختر جوان و باهوشی که درگیر یک ماجرای 
خشــونت آمیز فروش موادمخدر می شــود، برای 
رهایی از مشکلات چهره ظاهری خود را به شکل 

یک راهبه تغییر می دهد. 
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حمله قائم مقام صداوسیما به فضای مجازی اسکورسیزی، از یک فیلم وحشت روز، تعریف کرد تازه ترین رمان محمود دولت آبادی منتشر شد
کافهسینما:»امروز بزرگ ترین مشکل رسانه ملی، وجود فضای مجازی است«. این دیدگاه 
حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم بود که در مجمع عمومی نمایندگان طلاب و فضلا 
که در سالن جلسات جامعه مدرسین با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شد، رسانه ای 
گردید همان زمان ترند شــد. وی در ادامه گفت: امروز ابتذال در رسانه ملی غلبه ندارد؛ اما 
اشکالات وجود دارد و عمده این اشکالات در برنامه های زنده به وجود می آید که به دنبال رفع 
آن هستیم. وی همچنین اظهار داشت: امروز دو جبهه حق و باطل در دنیا وجود دارد و ما در 

حال جنگ علیه باطل با رسانه حق خود هستیم.

خبرآنلاین:نشر چشمه در صفحه اینســتاگرام خود، از انتشــار رمانی تازه از محمود 
دولت آبادی با نام »اسب ها اسب ها از کنار یکدیگر« خبر داد. علاقه مندان به آثار محمود 
دولت آبادی، به زودی شاهد انتشار تازه ترین رمان این داستان نویس سرشناس کشورمان، 
خواهند بود. در پشت جلد این کتاب آمده است: »ملک پروان. اگر نتوانم خط و خبری از ثرَی 
برایش ببرم می میرد و اگر ملک بمیرد، اگر دق کند نمی دانم من سروکارم به چه روزگاری 
بیفتد! کمِ کمش این است که گوروگم می شــوم از این عالم اگر تو لجن جوی نفله نشوم. 

پس اگر راهی به گمانت می رسد کاری بکن. من خیالت را از بابت ذوالقدر راحت کردم.«

ایرانتیک: مارتین اسکورســیزی فیلم دلهــره آور Midsommar را تأثیر گذار خواند. 
اسکورســیزی، کارگردان کهنه کار هالیوود، به مناسبت ســالگرد اکران فیلم دلهره آور 
»میدسامر« نوشت: »بعد از دیدن »میدســامر« تحت تأثیر قرار گرفتم. چند سال پیش 
فیلم »موروثی« را دیدم و فهمیدم که با فیلم ساز جوانی مواجهیم که سینما را بلد است، 
نوع کنترل کردن، دقت در قاب بندی، حرکت قاب ها، بازی بازیگران، صداگذاری و... همه 
نشــان دهنده این حقیقت بودند. فیلم درخور توجه بود و من را یاد بهترین فیلم های ژانر 

وحشت انداخت.


